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  چكيده
ويتگنشتاين در اين دو دوره همواره به مساله دين و باور . حيات فلسفي ويتگنشتاين را به دو دوره تقسيم كرده اند

در دوره اول با به سكوت واگذار . ديني توجه داشته است و هر بار با نگاهي خاص اين امر را صورت داده است

ارج مي كند و به حوزه اي ماورايي مي برد كه تنها مي توان آن را نشان داد كردن دين، آن را از حوزه ي عيني خ

 قابل دفاع جايگاهي ظاهرا و در دوره دوم با به ميدان آوردن دين وسخن گفتن از آن در بازي زباني خاص خود،

تاخر ويتگنشتاين به اما با تامل در ديدگاه ها و نظرات م. براي دين قائل مي شود كه در دوره اول از آن خبري نبود

دينداري كه در بازي زباني ديني به فعاليت مي پردازد با پذيرش ديدگاه  شخص. واهيم رسيدعكس اين مطلب خ

و اين زماني است كه  از دست رفته خواهد يافت،زندگي اش  نشتاين قداست و عينيت دين را در صورتويتگ

زندگي اش بر  صورتاعتقادات و باورها تماما از متوجه مي شود همه چيز جز يك بازي زباني بيش نيست و 

ويتگنشتاين با هم رديف قرار دادن دين . است برساخته ي صورت زندگي اش بودهخاسته است و در حقيقت همه 

بها نداده، بلكه برعكس، با اين آن رايج  معناينه تنها به دين در  ،...و  پديده ها از جمله علم، هنر، منطقو ديگر 

در بازي زباني مخصوص به خود داراي  از نظر وي همه اين پديده ها. آورده استهولناكي بر آن وارد كار ضربه 

و علت آن هم تنها تفاوت در صورت هاي زندگي  ،ارزش هستند و در ديگر بازي هاي زباني بي ارزش و بي معنا

ي خود خواهد انجاميد و به اصطلاح چنان كه نشان خواهيم داد ديدگاه ويتگنشتاين متاخر در باب دين، به نف. است

  .  خود ويرانگر است

  ، دين، صورت هاي زندگيالهيات، بازي زباني، ويتگنشتاين، گرامر: واژگان كليدي
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  مقدمه

فلسفه را از بن بست هايي كه در طول تاريخ فلسفه متفكراني پا به عرصه فلسفه گذاشته اند كه با افكاري بنيادين 

فلاطون، ارسطو، دكارت، كانت، هگل هر كدام به نحوي فضايي تازه براي ا .هانيده اندر ،گرفتارش بوده است

فلسفه به وجود آورده اند و همچنين تغيير در سبك و الگوي تفكر خود داده اند كه در نتيجه منجر به شيوه هاي 

او با نگاه تازه . جاي داردويتگنشتاين هم به عنوان يكي از فيلسوفان معاصر در اين گروه . كاملا جديدي شده است

تحسين وامي ق مي كند كه انديشمندان بعد از خود را به لبه فلسفه و همچنين هدفي متفاوت ديدگاههايي را خ

او با ابداع . راكز توجه متفكران استيكي از مو تا به حال كه چندين دهه از بيان نظراتش مي گذرد همچنان  دارد،

سبكي عالي و قدرتمند بر فلسفه معاصر تاثير بسزايي گذاشت، به عنوان يكي از دو نظام متفاوت كه هر كدام به 

از اين رو تحقيق و پژوهش درباره تفكرات و ايده هاي فلسفه  .فيلسوفان طراز اول قرن بيستم شناخته شده است

سط متفكران و متقدم و متاخر ويتگنشتاين در هر زماني كار ارزشمندي است و با وجود تفسير و توضيحاتي كه تو

تنها به علت وسعت و عمق ديدگاه  صورت گرفته همواره اين راه ادامه دارد و اينانديشمندان در اين خصوص 

  .دوره تفكرش است هاي ويتگنشتاين در دو

او تا چهارده سالگي در خانه تعليم . در وين متولد شد 1889لودويگ يوزف يوهان ويتگنشتاين در سال 

در سال . فني در برلين رفت اي تحصيل در رشته مهندسي به مدرسهبر. دتي هم به مدرسه رفتديد و در اين ميان م

رياضيات ، مند به منطقآشنايي با كتاب راسل او را علاقبراي تحقيق در علم هوانوردي به انگلستان رفت اما  1908

  .كردتشر من 1921و در سال  را تمام  رساله 1918در سال . و به كمبريج آمد كرد فلسفه و

به آموزگاري در  1920حل كرده است در سال با تصور اينكه همه مسائل فلسفه را  رساله اتمام ويتگنشتاين بعد از

و صحبت با تني چند از  1923اما بعد از ديدار با فرانك رمزي در سال . مدارس ابتدايي در جنوب وين پرداخت

دست كشيد و دو شغل باغباني و معماري را  از تدريس 1926در سال . ازگشت گرفتاهالي كمبريج تصميم به ب

رسما به  1929در سال . به جلساتي كه بعدها با نام حلقه وين مشهور شد، مي رفت 1927در سال . تجربه كرد
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ي با ويتگنشتاين با دادن مقاله ا. كمبريج بازگشت و زير نظر رمزي براي اخذ مدرك دكترا مشغول به تحصيل شد

 1930در سال . فلسفي آغاز كرد - مخالفت خود را با رساله منطقي »تي چند درباره فرم منطقياظهارا «عنوان 

و ديگر پژوهشها به نوشتن  معطوف در كمبريج بود و بعد از آن خود را 1936تدريس را آغاز كرد و تا سال 

مقام استادي  1947سال به كمبريج بازگشت و در  1937در سال . دستنوشته هايي كه بعد از مرگش منتشر شد، كرد

   .خود را ترك كرد

تا زماني كه ويتگنشتاين از دنيا رفت سالهاي طلايي براي ويتگنشتاين محسوب مي  رسالهسالهاي بعد از انتشار 

اين مطلب مورد تائيد خود او و  و. نوشته هاي ويتگنشتاين در اين دوران از بلوغ فكري برخوردار است. شود

نوشته شد كه انتقادي بود به پوزيتويست  ياشارات فلسف 1932در سال . اين استويتگنشت همچنين خوانندگان آثار

نوشت كه اين  فلسفي دستور زبانويتگنشتاين كتابي با عنوان  1934دو سال بعد از آن يعني در سال  . هاي منطقي

. نطق و رياضيات بخش اول در مورد گزاره ها و معناي آنها و بخش دوم شامل م. كتاب شامل دو بخش است

همزمان با تدريس در كمبريج گردآوري مطالب كلاسي توسط شاگردان در پوشه اي آبي رنگ و همچنين پوشه اي 

گرامر به  كتاب آبي .منتشر شد 1935در سال  كتاب آبي و قهوه ايقهوه اي رنگ صورت گرفت كه با عنوان 
اما  ،بودند وهشهاپژدو كتاب سرچشمه انديشه هاي بته هر ال. پژوهشهابه كتاب قهوه اي نزديك است و  فلسفي

از دو بخش مجزا تشكيل  پژوهشها. آغاز شد 1936كارجدي كه بتوان نام فلسفه متاخر را بر آن گذاشت از سال 

نوشته و  49-1947به طور كامل نوشته شده بود و بخش دوم آن بين سالهاي  1945بخش نخست آن در سال . شده

  . منتشر شد 1989و  1951به ترتيب در سالهاي  فرهنگ و ارزشو  باره يقيندردو كتاب . كامل شد

كه براي فهم فلسفه متاخر بايد از معتقد است ما مربوط به فلسفه متاخر است اما همانطور كه خود اصلي  كار

و ما هم  ز كننداز فلسفه دوران متقدم آغا باشيد، همه خوانندگان ويتگنشتاين بايدتفكرات من در فلسفه متقدم مطلع 

  .خارج نيستيم قاعدهاز اين 
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  سوالات 
  آيا ديني كه در فلسفه متاخر ويتگنشتاين به چشم مي خورد با تلقي رايج از دين شباهتي دارد؟

  آيا ويتگنشتاين در فلسفه متاخر دين را به رسميت مي شناسد؟
  فرضيه ها

  .ت كه مي توان آن را جز ذات دين دانستبه نظر مي رسد انتظار انسان از دين حامل جديت و عينيتي اس

  .به نظر مي رسد ويتگنشتاين متاخر دين را به مانند ديگر بازي هاي زباني مي بيند و آن را به گرامر فرو مي كاهد
  اهداف

قصد نشان دادن اين امر را داريم كه دفاع ويتگنشتاين متاخر از الهيات يك دفاع ضعيف و در حقيقت يك حمله 

  .به دين استتمام عيار 
  ويژگي نوآورانه

تلقي رايج در زمينه ي ديدگاه ايمان گرايي ويتگنشتاين متاخر اين است كه وي برخلاف دوره ي نخست، الهيات را 

 . به رسميت مي شناسد، در اين پژوهش سعي داريم پرده از اين برداشت نادرست برداريم

  اجمالي بر فصول
. بخش اول به فلسفه متقدم ويتگنشتاين اختصاص داده شده است. استاين پايان نامه از سه بخش تشكيل شده 

به منطق و لوازم آن به طور مبسوط پرداخته است كه ما در اينجا تنها به مواردي پرداخته ايم  رساله ويتگنشتاين در

  .كه مرتبط با موضوع و در راستاي آن قرار دارد

در اين بخش به طور كامل همه اجزاي تفكرات، ايده ها و  .بخش دوم به فلسفه متاخر ويتگنشتاين اختصاص دارد

و در نهايت بخش سوم كه به بررسي ايده و هدف اصلي امان از . نظرات ويتگنشتاين مورد بررسي قرار مي گيرد

  .اين پژوهش مي پردازيم
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   ، حدود زبانتصوير زبان.1                   
              فلسفه 1- 1     

صفحه اي به كل فلسفه البته از نظر خود  80در حجمي تقريبا ويتگنشتاين اين است كه  رسالهويژگي جالب 

راي طيف خاصي اين كتاب را ب اين است كه وييكي . اين موضوع مي تواند دو علت داشته باشد. پرداخته است

را خواهند فهميد كه رساله  او خود اعتراف مي كند كه تنها كساني. منظورم اهل فلسفه است از خوانندگان نوشته؛

به ويتگنشتاين  اين است كه و علت دوم . خود قبلا اين انديشه ها يا شبيه اين انديشه ها را در ذهن داشته باشند

و پرداختن به فلسفه ابهامات و  رساله به عبارت ديگر هدف ويتگنشتاين از نوشتن. حل هافلسفه پرداخته نه به راه 

درگيري هاي ذهني خودش بوده كه لزومي براي پاسخ به آن نمي ديد و يا اگر اين الزام را مي ديد براي آن راه 

اين كار تنها با زبان امكان  خاتمه دادن به فلسفه بوده و از نظر او رسالههدف او از نگارش . حلي پيدا نمي كرد

فلسفه نخست ويتگنشتاين «پيرس معتقد است . زآميز استمتني مختصر، مبهم و رارساله مي توان گفت . پذير است

اثر پيچيده اي از نبوغ كه در آن انواع عقايد تركيب شده، پرسش هاي چندي كه  :بايد چنان كه هست ديده شود

  )52، ص 1387پيرس، (» .هايي رسيده اند كه به هم مربوط اندظاهرا مستقل از يكديگرند به جواب 

ويتگنشتاين  به نظر رسالهحل مسائل فلسفه در  .دارد رساله نقش كليدي در كل قسمت هاي فلسفه و پرداختن به آن

ويتگنشتاين در رساله به طور خاص و جزئي به فلسفه و مشكلات آن . زبان است مرزمشخص كردن مرز انديشه يا 

. او فلسفه را يك روش درمان، فعاليت و روشن سازي مسائلي كه مقابل چشمانمان است، مي داند. پردازد نمي

هنگامي كه مرز زبان كه همان محدوده انديشه و محدوده جهان ماست، مشخص مي شود ديگر مشكلات فلسفي 

ي كرديم نبايد بيان مي شدند و به عبارت ديگر هنگامي كه بدانيم چيزهايي كه بيان م. خود به خود حل خواهد شد

براي حل آن نياز به فعاليتي همينطور هنگامي كه فرم منطقي زبانمان را تصحيح كنيم ديگر مشكلي باقي نمي ماند تا 

  :    و توضيح اين بند اينطور مي گويد 11/4ويتگنشتاين در بند .باشد

علوم اختمان سكل يا (علوم طبيعي را تشكيل مي دهد كل مجموعه قضاياي صادق، 

   .).طبيعي را مي سازد
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يا مادون اء روماكه بايد به چيزي  »فلسفه«واژه ( از علوم طبيعي نيستفلسفه، يكي 

هدف فلسفه روشن سازي  112/4). چيزي در كنار آنها علوم طبيعي دلالت كند، نه

. نيست بلكه يك فعاليت است آموزه هامجموعه اي از فلسفه. منطقي انديشه ها است

 »گزاره هاي فلسفي«به فلسفه . نيست سازي جز روشنبه چيزي  مطمئنا اثر فلسفييك 

    .بلكه به روشن شدن گزاره ها منتهي مي شود نمي شود منتهي

وظيفه فلسفه آن است كه اين . است تاربدون فلسفه انديشه هاي ما مبهم و انگار 

 ,Wittgenstein) .مشخص آن را تقسيم مي كند و مرزهاي انديشه ها را روشن كند

1961, p 25 )  

اين كتاب مسائل فلسفي را بررسي مي كند و به عقيده من نشان مي دهد كه دليل طرح اين « مي گويدو همچنين 

  (Ibid, p 3 ).»مسائل، بدفهمي منطق زبان ماست

فلسفه بايد چيزي «. دهيم يم و امور ناگفتني را نشاناز نظر ويتگنشتاين ما با فلسفه مي توانيم امور گفتني را بازگو كن

نشانگر فلسفه   ( Ibid, p 25 ) .از طريق چيزي كه مي تواند انديشه شود تنظيم كند كه به انديشه درنمي آيد را

  (Ibid, p 26 ) ».نشان مي دهدگفتني را به روشني  امور ناگفتني است، به اين صورت كه  امر

  :كند فلسفه و روشش را اينطور تشريح مي  53/6و در بند 

مي توان  هيچ نگفتن جز چيزي كه: ا اين باشدروش صحيح فلسفه مي تواند واقع

و  - ر ندارديعني چيزي كه با فلسفه هيچ سروكا –گفت، يعني گزاره هاي علم طبيعي 

بگويد، به او نشان دهيم كه از دادن خواست چيزي متافيزيكي  سپس، هرگاه كس ديگر

هرچند اين براي . بوده است ضعيفه هايش نه هاي خاص درون گزارامعنايي به نش

كه ما به او فلسفه  او اين احساس را نخواهد داشت - فرد ديگر خرسند كننده نيست

 (Ibid, p 73 ) .ن روش يگانه روش دقيقا صحيح استاي -مي آموزيم
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  منطق 2- 1
به سائل مربوط به آن است، بر منطق و ممبتني  دم يتگنشتاين در دوران متقكه مي دانيم محور تفكرات و همانطور

ويتگنشتاين در منطق و بخصوص در رياضيات متاثر . اين دليل لازم مي دانيم اين مسئله را مورد بررسي قرار دهيم

در اين  و راسل نيازمند آشنايي با بخشي از تفكرات فرگه رسالهبنابراين براي فهم بخشي از . از راسل و فرگه بود

رين بررسي در اين فرگه بررسي استنتاج هاي درست است كه بعد از ارسطو كارآمدتمهمترين كار . زمينه هستيم

گزاره هايي كه مقدمات استنتاج را تشكيل مي دهند به موضوع  مي گويد در منطق ارسطوييفرگه  .زمينه بوده است

كار فرگه اينجا  .ع و محمول را نمي توان تجزيه كردشرطي اين موضوه مي شوند اما در گزاره هاي و محمول تجزي

حقيقت اري براي گزارهايي از اين قبيل كه با ابداع اين نمادها در اين گزاره ها به يك نماد گذ آغاز مي شود

فرگه تعداد كمي از اين . يگري از اين شكل را تضمين مي كنددمنطقي مي رسيم كه اين حقيقت اعتبار هر استنتاج 

ورده بود را اصول موضوعه فرض كرد تا بتواند تعداد زيادي از نوع گزاره ها كه به صورت حقيقت منطقي درآ

: qآنگاه  p اگر: ن اصول موضوعه اين نمونه استاز جمله اي. اين اصول موضوعه استنتاج كندحقايق منطقي را از 

p  ؛ پس . q و بود كه ارسطر است بررسي استنتاج  گزاره هايي اش برجسته تدستاورد ديگر فرگه كه از كار قبلي

اين صورت كه گفته مي به . ابزاري در رياضيات به نام تابع انجام داد را با كار اين ويآنها را تجزيه كرده بود، 

 .چه عددي بگذاريم  xاست  و ارزش آن بستگي به اين دارد كه به جاي   xتابع متغير   ) +1�x(  شود عبارت

مي شود  5مقدار تابع  بگذاريم  x،2ال اگر به جاي به عنوان مث. دارد ارزش گزاره بستگي به صدق و كذب يعني

به علاوه گزاره . باشد ارزش تابع كاذب است 7صادق است اما اگر مقدار تابع  صورت در اين كه ارزش تابع 

به اضافه استفاده از تابع اما  ،شروع مي شود تبديل به گزاره شرطي مي شود »بعضي «يا »هر«با ادات  هايي كه 

  :زاره شرطي باز هم گزاره را دچار ابهام مي كند پس آن را اينطور تغيير مي دهيماستفاده از گ

اگر كسي يوناني « :ت تغيير مي كندبه گزاره شرطي تبديل مي شود به اين صور وقتي كه »ديوناني ها طاس انهمه «

  :به اين صورت مي شود xكه با تابع  »است آنگاه او طاس است

، 1379،  ماونس.(»طاس است xيوناني است آنگاه x اگر xبراي هر «يا »طاس است  xيوناني است آنگاه  xاگر « 

  )12-15صص 
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او مي خواست نشان دهد  .است در منطق، رياضيات بوده از بررسيفرگه نهايي جالب است بدانيم هدف 

ف نتيجه اي به اما اين هد ،اين همان هدفي بود كه راسل هم آن را دنبال مي كرد ،بخشي از منطق استرياضيات 

اشكال ديگر راسل از نظر ويتگنشتاين اين است كه . در كار فرگه و راسل شددنبال داشت كه منجر به پارادوكسي 

راسل براي اينكه نشان دهد عدد بر حسب مفهوم مجموعه قابل تعريف است فرض تجربي بودن را براي آن در نظر 

بيعي يكي از خصوصياتشان اين است كه تا بي نهايت قابل مي گيرد به اين صورت كه مي گويد در سري اعداد ط

اما اگر  و اگر ما تعداد اشياء عالم را بي نهايت فرض كنيم مي توانيم زبان را به طور كامل بفهميم گسترش اند

وكس مبتني بر اصل اين پاراد .محدود باشد پارادوكس پيش مي آيدفرض كنيم كه تعداد اشياء موجود در عالم 

ارادوكس است كه در نهايت ود، پارادوكس فرگه هم شبيه همين پاست كه راسل به آن معتقد ب ي نهايتموضوع ب

ويتگنشتاين همانطور كه گفتيم اين عقايد . اين نتيجه را مي دهد كه قضاياي منطقي مبتني بر امور تجربي مي شوند

 نمي گويدالبته ويتگنشتاين  .جدا مي داند قضاياي منطقي را از امور تجربي كاملااو  .را دچار پارادوكس مي داند

يني نمي داند و ضرورت قضايا ي منطقي را وابسته به عالم ع يني با منطق هيچ ربطي ندارد، بلكهكه  عالم ع

در اين مورد مرتكب مي شود اين است كه اگر حقايق منطقي به عالم عيني مبتني نباشند به عالم اشتباهي كه فرگه 

اما ويتگنشتاين در اين مورد هم مخالفت خود را بيان مي كند چراكه مي گويد قضاياي  .دمجردات مبتني هستن

ويتگنشتاين برخلاف فرگه و  .)18-19،صص 1379، ماونس(منطقي نه شبيه اعيان تجربي اند و نه شبيه اعيان مجرد 

  .راسل رياضيات را منتج از منطق نمي داند بلكه بين اين دو رابطه دروني قائل است

اين است كه منطق از هيچ چيز خبر نمي دهد بلكه فقط  رسالهيكي از تفكرات ابداعي  ويتگنشتاين در  

منطق قابل بازنمايي نيست ولي خود را در چيزهايي كه قابل بازنمايي اند «چيزي را نشان مي دهد، به عبارت ديگر 

منطق مجموعه  ،لم كشف حقايق نيستويتگنشتاين معتقد است منطق ع )24، ص 1379، ماونس( . »نشان مي دهد

منطق تنها تصوير  .همانگويي ها بي معنا هستند چون درباره واقعيت چيزي نمي گويند. است اي از همانگويي ها

به اين صورت كه زماني كه مي خواهيم انديشه هايمان را به . واقعيت را به صورت گزاره براي ما آشكار مي كند

منطق تصوير آينه اي جهان « .تحت چهارچوبي قرار دهيم و آن چهارچوب منطق استزبان درآوريم بايد زبان را 

مي توان گفت و مي توان نشان داد  اشتباه ما از نظر ويتگنشتاين اين است كه بين آنچه )18، ص 1381فن، (»است

وير منطقي تصوير منطقي واقعيت، يك انديشه است و يا يك انديشه تص« به اعتقاد ماونس. فرقي نمي گذاريم



13  
 

به عبارت ديگر يك انديشه فقط وقتي انديشه است كه ساختار منطقي يك گزاره يا تصوير را داشته . واقعيت است

  )159، ص 1379ماونس، (» .باشد

مي توان اينطور گفت كه هر چيزي در جهان مي تواند تصوير شود اما خود يك تصوير نمي تواند خودش را 

پس منطق جزء . منطق فرم زبان ما همچنين جهان ما را نشان مي دهد. د را نشان دهدبنابراين بايد خو ،تصوير كند

  .قلمرو ناگفتني هاست
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  مباني نظريه تصويري زبان 3- 1
واژگاني را به كار مي  1نظريه تصويري زبان يعني رسالهويتگنشتاين براي پرداختن به يكي از مهمترين موضوعات 

اين . هميت ويژه اي برخوردار است و يا شايد بتوان گفت كليد فهم اين نظريه استبرد كه براي فهم اين نظريه از ا

شروع مي  2ويتگنشتاين ابتدا از قضاياي مربوط به امور واقع. واژگان به صورت زنجيره اي به يكديگر متصل هستند

عيين حدود و مرز زبان مي هنگامي كه قضاياي بنيادين را معين مي كند به ت. مي رسد 3بنيادين گزاره هايكند و به 

قضاياي بنيادين خود امور واقع را مي سازند اما ويتگنشتاين مشخص نمي كند كه قضاياي بنيادين از چه . پردازد

كه ويتگنشتاين در مورد قضاياي بنيادين مي گويد واقعيت داشتن اين قضايا  سخنيتنها . چيزي تشكيل شده اند

  .است

ه در ابتداي كتاب همراهي خواننده را تا پايان آن تضمين مي كند زيرا كل كتاب در ويتگنشتاين با بيان هفت گزار 

  :و آن هفت گزاره عبارتند از. بقيه بندها توضيح اين هفت گزاره است. اين هفت گزاره خلاصه مي شود

  (Wittgenstein, 1961, p 5 ) .است واقعيتجهان آن چيزي است كه  .1

 p 5) ( Ibid ,.امور است وجود حالتي از -يك حقيقت –چيزي كه واقعيت  دارد .2

 p 10).   ( Ibid,، يك انديشه است حقايقوير منطقي تص .3

 ( Ibid, p 19 ) . است معنا با يك انديشه، گزاره اي .4

صدق خودش  - بنيادين، تابعگزاره .(صدق گزاره هاي بنيادين است -يك گزراه، تابع .5

  (Ibid, p 36 )  .است

 ).شكل كلي گزاره است ينا  ) . p¯.ξ ,N(ξ¯)تاين اس صدق -شكل كلي تابع .6

Ibid, p 58)  

 ) .آن را به سكوت واگذار كرد ، بايدوييمگبدرباره اش سخن يم نمي توان چيزي كه .7

Ibid, p74) 

                                                 
١  Picture theory 
٢  Fact 
٣  Elementary proposition 
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دو ساختاري دارند و به هر كدام از اين . رابطه بين جهان و زبان براي نظريه تصويري دو امر اساسي اند 

جهان را امور . كه نهايتا به اموري مي رسند كه آن امور ديگر خود نهايي ترين امور هستندتقسيم مي شوند اجزايي 

و براي توضيح اين بند ويتگنشتاين در بندهاي . به امر واقع اختصاص دارد رساله 1بند . واقع تشكيل مي دهند

  :مي گويد 1مربوط به بند 

  .عالم تماما از حقايق تشكيل شده است نه از چيزها .1/1

  .با واقعيات، يعني تمام واقعيات مشخص مي شود عالم.11/1

مي كند كه چه امري واقعيت دارد و  تعيينست كه تمام واقعيات، دليلش اين ا.12/1

  .چه امري واقعيت ندارد

  .فضاي منطقي، عالم را تشكيل مي دهند] به عنوان بخشي از[ واقعيات.13/1

  .تقسيم مي شود حقايقعالم به .2/1

در حالي كه هر چيزي ر چه واقعيت دارد ممكن است واقعيت  نداشته باشد، ه.21/1

 (Ibid, p 5 ).همان كه هست باقي مي ماند

را مي توان اينطور بازگو كرد كه اينكه ويتگنشتاين جهان را مجموعه اي از واقعيات مي داند نه چيزها 

مركب از سفيد و  »برف سفيد است« گزاره. واقعيت مركب از چيزهاست كه به روشي خاص به هم متصل شده اند

نه از  »برف سفيد است«ا تشكيل شده يعني جهان از گزاره ويتگنشتاين مي گويد جهان از واقعيت ه. برف است

ور است و وضعيت امور را هم ربط مبنابراين منظور از حقيقت همان وضعيت ا. سفيد و برف كه فقط اشياء هستند

كه وضعيتي از امور عالم را نشان مي دهد و ما در واقع همين وضعيت هاي امور را معين مي كند  و اتصال اشياء

  )91-3، ص 1386اكبري، .(مي بينيم نه اشياء را

يا مي توان گفت هر چيزي در . پس متوجه مي شويم كه جهان از گزاره هاي صادقي تشكيل شده است

و گزاره اگر بتواند در جهان چيزي را ل شده تشكياز گزاره ها  و علت اين است كه جهان . جهان صادق است

اشيايي كه در جهان هستند در رابطه با هم قرار مي گيرند يا به عبارتي جهان با . نشان دهد آن چيز امر واقع است

در حالتي اشيايي كه «مي گويد  03/2ويتگنشتاين در بند .دبرقرار كردن نسبت ميان اشياء به امر واقع دست مي ياب

   (Wittgenstein, 1961, p 5 )».متصل اندبه يكديگر جير مانند حلقه هاي يك زنبا هم تركيب شده اند از امور 
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به  شياءا. 011/2. استاشيا يبي از آن كتر) حالتي از امور( يك حالت از امور. 01/2« :ادامه مي دهد 2و در بند 

    (Ibid, p 5 ).»تشكيل شوند امور لتي ازحا ازخود مي توانند  ذاتحكم 

از وضعيت هاي چيزها يا همان حالات امور هستند كه ما آنها را به صورت گزاره در امور واقع  مركب 

چون  حالات امور از يكديگر مستقل اند، .از اعيان بسيط هستندين حالات امور خود  مركب ا .عالم واقع مي بينيم

چه حالتي از امور را مي تواند داشته باشد اينكه يك شي . هر كدام به صورت يك گزاره براي ما ظاهر مي شوند

اعيان  .اما اينكه تنها مي تواند يكي از اين حالات را داشته باشد مربوط به منطق است .مربوط به امر واقع است

كلام . بسيط واژه هايي هستند كه ما معني آنها را مي دانيم و نيازي نيست كه با واژه هاي ديگر براي ما ساده شوند

به همين ترتيبي كه اجزاي جهان تقسيم شد  .اعيان بسيط دلالت داشته باشندمي معنا دارد كه واژه ها به ما هنگا

گريلينگ، ( .ر نهايت به نام ها تقسيم مي شونداجزاي زبان هم به ترتيب به گزاره ها، گزاره هاي مقدماتي و د

  )61، ص 1388

اعيان بسيط . ان است كه ديگر قابل تحليل نيستتحليلي ترين چيز در زب "نام"ويتگنشتاين معتقد است  

 پيشيندر جهان همين نام ها هستند و اعيان بسيط يا نام ها در اصل همان گزاره هاي بنيادين هستند كه به نحو 

تنها مدعي است اعيان . همانطور كه گفتيم ويتگنشتاين هيچ نمونه اي از اعيان بسيط ارائه نمي دهد. وجود دارند

وجود داشته باشند چراكه همه گزاره هاي عالم واقع كه داراي معني اند به گزاره هاي بنيادين ختم مي بايد بسيط 

پس اگر اين اعيان نباشند ديگر گزاره بنياديني وجود نخواهد داشت در صورتي كه عملا اين تصور نادرست . شوند

اين صورت معنادار بودن يك گزاره، ، در نداشت گر جهان جوهرا« مي گويد 0211/2يتگنشتاين در بند و .است

) صادق يا كاذب(بنابراين ساختن تصويري از جهان . كه آيا گزاره ديگر صادق است يا نه  بستگي به اين داشت

 (Ibid, p 7 )» محال بود

اين گزاره ها . اند پيشينيعني اين گزاره ها  گزاره هاي مقدماتي طبق دلايل منطقي بايد وجود داشته باشند

گزاره « ويتگنشتاين مي گويد 5در بند . اس مستقيم با جهان اند و صدق و كذب آنها را جهان تعيين مي كنددر تم

كذب آنها به صدق و كذب گزاره هاي و صدق و « 01/5و در بند » هستند مقدماتيها تابع ارزش گزاره هاي 

مقدماتي و نامها اينطور مي  ه هايدر مورد گزار 221/4و  22/4در بند  (Ibid, p 36 ) ».مي گردد ربمقدماتي 

: است و اين مساله آشكار است ارتباط بين  نام هاو  اين امر پيوند. ا تشكيل شده انده از ناممقدماتي گزاره «گويد 
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 ) .»گزاره ها بايد به ما گزاره ي مقدماتي را بدهد كه از نام ها به صورت بي واسطه تركيب شده استتحليل 

Ibid, p 30) هايي كه ما به م نا. نام تعريف پذير نيست تنها نشانه اي اوليه است .گي تصويرگري نداردنام ويژ

اشياء مي دهيم و نامهايي خاصي كه براي افراد در نظر مي گيريم با اين نامهايي كه در ايجا مورد بررسي قرار مي 

يي هستند كه تعريف ناپذير و بسيط نامها ورويتگنشتاين هنگامي كه از نامها صحبت مي كند منظ .دهيم متفاوت اند

   :مالكوم معتقد است .اند

تصوير . يك نام تصويري از شيء كه به جاي آن نشسته نيست، و لذا يك نام چيزي نمي گويد

اين تركيب آرايشي از اشياء . تنها مي تواند با تركيبي از نامها شكل گيرد -يعني جمله- در زبان

يك نام جانشين يك شيء است و . ند يك تصوير زنده استتركيب نامها مان. را تصوير مي كند

، و ديگران مالكوم(. وضعيت امور را به تصوير مي كشد يعني -تركيبي از نامها آرايشي از اشياء

  )17، ص 1382

ر و به اعتقاد ويتگنشتاين ما با استفاده از زبان جهان را به تصوي. ديديم كه ساختار زبان و جهان با يكديگر متناظرند

   .ستمي كشيم و هر دو اينها با استفاده از منطق امكان پذير ا
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  نظريه تصويري زبان 4- 1
مي توان گفت . يكي از مهمترين نظرات ويتگنشتاين در دوران متقدم نظريه تصويري زبان استهمانطور كه گفتيم  

و ارتباط اين دو با هم صحبت  جهان و زبان باره ي در. اساس فلسفه متقدم مبتني بر اين نظريه شكل گرفته است

 ،ويتگنشتاين معتقد است گزاره .اين رابطه در نظريه تصويري معنا به طور كامل خود را نشان مي دهد. كرديم 

 پس تنها گزاره اي معنادار است كه. تصويري از امور واقع است و ساختار زبان، ساختار جهان را باز مي تاباند

چون بازنمايي واقعيتي را  ،مثل يك تصوير است گزارهمعتقد است يك تگنشتاين وي .عالم خارج باشد از يتصوير

البته همه ي  ؛دلالت مي كنندقضيه از عناصري تشكيل شده كه هر كدام به شي ء در عالم  .در عالم انجام مي دهد

ويتگنشتاين مي . اما معناي آنها و كل گزاره از عالم خارج به دست مي آيد ،عناصر قضيه در خارج وجود ندارد

اسم شيء در عالم است و طبيعتا چيزي خارج از آن  خل خود آن گزاره است اما معناي گويد معناي يك گزاره دا

تنها در تركيبي از گزاره است كه معنا  نام. تنها گزاره است كه معنا دارد«است اينطور گفته شده  3/3در بند  .اسم

قرار معناي يك گزاره از نحوه  ،ره هاي زبان عالم را تصوير مي كنندگزا (Wittgenstein, 1961, p 14 )» .دارد

ويتگنشتاين مي . معناداري گزاره بر صدق و كذب تقدم دارد .زيكي خود گزاره معلوم مي شودنمادهاي فيگرفتن 

گويد يك گزاره شامل مجموعه اي از نشانه هاي فيزيكي است كه طبق بازتاب شكل منطقي بر روي كاغذ نوشته 

اگر اين نشانه ها به طور مجزا در نظر گرفته شوند اعيان طبيعي را بازنمايي مي كنند و اگر آنها را به  .شده است

عنوان گزاره در نظر بگيريم تصويري را مي سازد كه امكان دارد واقعيت عيني داشته باشد، اين واقعيت عيني همان 

همه گزاره هايي «در واقع  .كه چيزي درباره عالم مي گويندتنها همين گزاره هاي تجربي هستند  .عالم تجربه است

جهان را تصوير مي كنند به علوم طبيعي متعلق اند و آن گزاره هايي كه جهان را تصوير نمي كنند، اگر بي معنا  كه

اراحت اين نتيجه ن البته كه. هيچ جايي براي طبقه خاصي از گزاره هاي فلسفي وجود ندارد .نباشند، اين هماني اند

در اين  .تصوير ملاك معناداري گزاره است زبان در نظريه تصويري) 65، ص 1382پاسمور، (» .كننده اي بود

صورت بسياري از گزاره هاي ديگر هستند كه در زبان فاقد تصوير هستند در نتيجه فاقد معنا مانند گزاره هاي 

    .منطق، رياضي، اخلاق و فلسفه

  :و در ادامه مي گويد ».داريم )در ذهن خود(ما تصويري از واقعيت«ح مي دهد كه ويتگنشتاين توضي 1/2در بند 
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مي دهد يعني وجود يا ارائه ك تصوير، وضعي از امور را در فضاي منطقي ي.11/2

   .)در آن فضا(عدم امر واقع را 

  .واقعيت است ي ازيك تصوير، مدل. 12/2

  .زاء عيني خود متناظرندبا مابا ي كه يك تصوير را شكل مي دهندعناصر.13/2

 ) .، اعيان را نمايش مي دهندعناصري كه يك تصوير را شكل مي دهند.13/2

Wittgenstein, 1961, p 8)  

چيزي كه يك تصوير را تشكيل مي دهد چيزي است كه عناصرش به روش .14/2

   .معيني با هم مرتبط اند

  .است واقعيت، يك صويرت.141/2

مرتبطند، نشان  به روش معيني يك تصوير با يكديگر اين واقعيت كه عناصر. 15/2 

 (Ibid, p 9).به همان روش با يكديگر مرتبط اند مي دهد كه اشياء

توضيح  فضاي منطقي بايد گفت هر شيء براي وجود يافتن در عالم واقع بايد به همراه ويژگي  براي 

ي را داشته باشد تا به عنوان يك امر واقع در اين است كه اين ويژگ مهم ،مهم نيست كه اين ويژگي چه باشد ؛باشد

 .ولي لزوما فلان رنگ برايش ضرورت ندارد ،مثلا لكه ماهيتش اين است كه رنگي داشته باشد .عالم به حساب آيد

به عبارتي حالت هاي مختلف براي يك شي امري تصادفي و عرضي است اما ويژگي براي يك شي امري ذاتي 

هر چند ضرورتي ندارد كه يك نقطه يا «به اين مطلب اشاره دارد  0131/2د ن در بنويتگنشتاي. محسوب مي شود

پس مي توانيم بگوييم كه اين لكه به . ماست، قرمز باشد، حتما بايد يك رنگي داشته باشد زمينه ديدخالي كه در 

 كه حس مي كنيم چيزينت موسيقي هم بايد ارتفاعي داشته باشد؛ . است احاطه شدهاعتباري در يك فضاي رنگ 

است كه نشان مي  اجتناب ناپذيراين مسئله امري  (Ibid, p 6). »غيرهو  باشدداراي درجه اي از سختي هم بايد 

اما اينكه شيء با كدام حالت در عالم واقع تحقق مي يابد  ،دهد براي يك شي حالت هاي مختلف امكان پذير است

از يك طرف، اشيا به . نام دارد »فضاي منطقي«يا  »شكل«، »ساختار« اشياء در اين خصوصيت. كار منطق نيست

زيرا اين وجه ذاتي آنهاست تا موقعيت و جايگاهي را در درون فضاي منطقي به خود  ،ضاي منطقي بستگي دارندف

از طرف ديگر، اشيا به فضاي منطقي ساختار مي بخشند چون شكل آنها امكان هاي تركيبشان را . اختصاص دهند
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ماهيت هر شي واحدي كليت آن وضعيت هاي امور را كه اين شي در آن واقع مي شود تعيين مي . كند تعيين مي

همانطور كه ويتگنشتاين خود . كند و به همين دليل است كه اشيا به طور كلي امكان همه موقعيت ها را دربر دارند

 ،بتواند در حالتي از امور واقع شودشي اگر . هيچ چيز در منطق تصادفي نيست«به اين امر اشاره دارد و مي گويد 

  (Ibid, p 5) ».امكان دارد حالتي از امور در خود آن چيز واقع شود

فقط خود را در اشيائي كه با هم  ،به بيان درنمي آيد »منطقيفضاي «دانستن اين نكته اهميت دارد كه  

شكل نها تعيين مي كند كه چه نوعي از بلكه ت ،فضاي منطقي با واقعيت سروكار ندارد .جور هستند نشان مي دهد

تصوير، خود امري واقع است و براي آن كه بتواند واقعيت خود "از نظر ويتگنشتاين  .تاليف اشياء امكان پذير است

ويتگنشتاين اين وجه مشترك را صورت بازنمود و در ادامه، . را نشان دهد بايد در چيزي با آن مشترك باشد

ويتگنشتاين هر نوع ضرورت منطقي بين امور  ) 27، ص 1389به نقل از عابديني فرد، ( ".صورت منطقي مي نامد

. در جهان را نفي مي كند، اما امور واقع به همان نحوي كه هستند بايد در فضاي منطقي قرار گيرند واقع و يا 

ممكن امور  لت هايحافضايي از  يك هر شي گويي در«اشاره دارد  031/2بند همانطور كه خود به اين نكته در 

 ) ».نيم شيء را بدون اين فضا تصور كنيماما نمي توا تصور كنيماين فضا را تهي مي توانيم . قرار گرفته است

Wittgenstein, 1961, p 6)   ولي شيءي كه شيء نزد ويتگنشتاين شيء فيزيكي نيست بلكه اعيان بسيط است

ي درك مفهوم يك شي بايد واژه هاي ساده تر آن را بدانيم اما برا .در تجربه روزمره ما به كار مي رود مركب است

يعني  ،چراكه ما اعيان بسيط را بي واسطه درك مي كنيم ،اين شناخت واژه هاي ساده تر تا اعيان بسيط ادامه دارد

آن واقف  ه ويتگنشتاين خود بهالبته از ماهيت آنها آگاهي نداريم كه اين اشكالي است ك .از وجود آنها آگاه هستيم

اگر به اعيان بسيط نرسيم بين زبان و عالم هيچ ارتباطي نمي توان برقرار كرد و معني براي ما حاصل نمي  .است

اهميت اين بحث براي ويتگنشتاين از آن جهت است . شود در نتيجه فهمي هم از آن شي براي ما حاصل نمي شود

ما نمي توانيم هر قاعده اي را كه مي «گنشتاين مي گويد ويت .وم مي داندكه توجيه زبان را مستلزم فهم اين مفه

 بهعالمند  »منطقي فضاي« خواهيم براي استعمال كلمات اختيار كنيم، بلكه فقط مي توانيم قواعدي را كه بازتاب

ق را منطاز آن پس كاربرد درست آن واژه  ،وقتي با قاعده اي معني واژه اي را تثبيت  كرديم«بنابراين  ،»كار بريم

  .)43، ص 1379، ماونس( » تعيين مي كند نه قرارداد


